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اى سيصد و پنجاهد و دارف دارار و ششصد و سى و شش حـرحمن» هزكه «الره مبار.سور١
ل مدينه مى1باشد مگر يك آيه از آنكه بـهيك كلمه مى1باشد و هفتاد و هشت آيه است.محل نزو

æم هو فى شأنض كل يوات و الاريسئله من فى السموº مى1باشد ٢٩نقل از بعضى مفسرين آيه 

تيبل است و از لحاظ ترآن از حيث نزوه قرد و هشتمين سورخ نداريم،نوه ناسخ و منسودر اين سور
اقعه است دره القمر و الوفته است.بين سـورار گر قر٢٨ء ه است و در جزه1ها پنجاه و پنجمين سورسور

ه دهرعد و قبل از سوره ره1اى است كه بعد از سورد و نهمين سورل نوتيب نزوآن و ترى قرتيب جمع آورتر
æآنم القرّعل* حمنالرº ش باه1هاى مدنى است.آغازه از سوردهمين،سورل شده است و ياز(انسان) ناز

 است.æامك اسم ربك ذى الجلال و الاكرتبارºاست و پايانش با 
او اذا قيل لهم اسجدوºقان ه فر سور٦٠قتى آيه د كه وحمن» آن بوه «الرل سورل:سبب نزو.شأن نزو٢

حمن»ه شريفه«الرند سورا نمى1شناسيم،آنگاه خداوحمن ركين گفتند ما رل شد،كفار و مشر نازæحمنللر
 طعنـه(ص) و گفته1اند اهل مكه به پيامـبـر١ æآن …حمن علم القرالرºده اسـت،ل نموا نازر

هند اين سـورختند،خـداو آمو(ص)ا به محمـدآن ردند و مى1گفتند «حبـر» و«يـسـار» قـرمى1ز
æآنم القرّعلºخته است ش آموا به پيامبرآن رحمن قرد كه خداى رمول فرا نازحمن» ر«الر

٢

ىى و اخروچه مطالب مهم دنيوه گرحمن»:اين سوره «الرى و پيامهاى سور.محتو٣
ت است از:حمن» عباره «الرس مطالب سورا متذكر است و لكن اهم و رؤر

حمنه شريفه الره  سورنكاتى دربار
ىسى مظهرسيد مو

ه قرآن از حيث نزوه قرآن از حيث نزود و هشتمين سوره قرد و هشتمين سوره قرخ نداريم،نود و هشتمين سورخ نداريم،نود و هشتمين سوره ناسخ و منسوخ نداريم،نوه ناسخ و منسوخ نداريم،نوه ناسخ و منسو
ار گر قر٢٨ه است و در جزء ه است و در جزء ه1ها پنجاه و پنجمين سوره است و در جزه1ها پنجاه و پنجمين سوره است و در جزه1ها پنجاه و پنجمين سور ار گر قر٢٨ فته است.بين سـوره القمر و الوفته است.بين سـوره القمر و الوار گرفته است.بين سـورار گرفته است.بين سـور قر٢٨

د و نهمين سورل نوتيب نزوآن و ترى قر د و نهمين سورل نوتيب نزوآن و ترى قر د و نهمين سوره1اى است كه بعد از سورد و نهمين سوره1اى است كه بعد از سورل نوتيب نزوآن و ترى قر
ه1هاى مدنى است.آغازش باه1هاى مدنى است.آغازش باه از سوره1هاى مدنى است.آغازه از سوره1هاى مدنى است.آغازدهمين،سوره از سوردهمين،سوره از سورل شده است و يازدهمين،سورل شده است و يازدهمين،سورل شده است و ياز

 است.æك اسم ربك ذى الجلال و الاكرامك اسم ربك ذى الجلال و الاكرامتبارك اسم ربك ذى الجلال و الاكرتبارك اسم ربك ذى الجلال و الاكرتبار
حمن» آن بوه «الرل سورل:سبب نزو حمن» آن بوه «الرل سورل:سبب نزو قان ه فر سور٦٠قتى آيه د كه ول:سبب نزو قان ه فر سور٦٠قتى آيه د كه وحمن» آن بوه «الرل سور حمن» آن بوه «الرل سور

حمن را نمى1شناسيم،آنگاه خداوحمن را نمى1شناسيم،آنگاه خداوكين گفتند ما رحمن ركين گفتند ما رحمن رل شد،كفار و مشركين گفتند ما رل شد،كفار و مشركين گفتند ما رل شد،كفار و مشر
ده اسـت،ل نموا ناز ده اسـت،ل نموا ناز æحمن علم القرآن …حمن علم القرآن …الرحمن علم القرالرحمن علم القرالرºل نموا ناز

 و گفته1اند اهل مكه به پيامـبـر١
ا به محمـدآن ردند و مى1گفتند «حبـر» و«يـسـار» قـر ا به محمـدآن ردند و مى1گفتند «حبـر» و«يـسـار» قـر ختند،خـداو آمو(ص)دند و مى1گفتند «حبـر» و«يـسـار» قـر

خته است ش آموا به پيامبرآن رحمن قرد كه خداى رمول فرا نازحمن» ر«الر خته است ش آموا به پيامبرآن رحمن قرد كه خداى رمول فرا نازحمن» ر«الر د كه خداى رمول فرا نازحمن» ر«الر
ى و پيامهاى سور.محتو٣ ى و پيامهاى سور.محتو٣ ه گرچه مطالب مهم دنيوه گرچه مطالب مهم دنيوحمن»:اين سوره گرحمن»:اين سوره گره «الرحمن»:اين سوره «الرحمن»:اين سورى و پيامهاى سوره «الرى و پيامهاى سوره «الر.محتو٣

حمن» عباره «الرا متذكر است و لكن اهم و رؤس مطالب سورا متذكر است و لكن اهم و رؤس مطالب سورا متذكر است و لكن اهم و رؤ حمن» عباره «الرس مطالب سور س مطالب سور
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اسعه الهى.حمت و. ر١
آن،خلقت وبيان.اى انسان يعنى قرگ الهى برى سه نعمت بزر. يادآور٢
ات آسمانىكت كر در حرًصا. حاكميت و انضباط و محاسبه دقيق در جهان خلقت خصو٣

مينى.ار زو استقر
شىدم در معاملات و مبادلات و اجتناب از كم فروق مر. قسط و عدل و ايفاى كامل حقو٤

ق آنان.و خيانت به حقو
اقعىلى و صاحب وى خدا و آشنايى با وش بخش عظيمى از نعمتهاى مادى و معنو. شمار٥

نعمتها و شكر و سپاس آن.
مى در جهان خلقت و محاسبات دقيقم مهم روز از قبيل نظم عموه به بعضى از علو. اشار٦

ات آسمانى،دات در كرجود موجومين بر مبناى نياز بشر و وار زش و استقرات آسمانى و گستركات كردر حر
ات بالا با تسلط علمـى وذ انسان به كرش لحظه به لحظه خلقت و پديده1هاى جديد و امكان نـفـوگستر

امكانات خدادادى.
جه آنان نسبت به نعمتها،الطاف و عنايت خدات و توانگيختن فطرجدان انسانها و بردن و. بيدار كر٧

ى وال فطرح يك سؤاهب الهى با طرابر اين مواف در برفتن اعترت و عظمت او و گرحيد،قدرنسبت به تو
مى.جدانى و عموو

ندگى بشر.آغاز و پايان زانين حاكم بر نظام خلقت و بيان هدف خلقت و سر. بيان قو٨
الصاف و احو. معاد و بيان كيفيت آن و ذكر علائـم و نـشـانـه هـاى آن و بـيـان او٩

٣بهشتيان و جهنميان.

دع مى1شوحمت خدا و بيان نعم الهى شروحمن» با ره «الره:سورجام سور. آغاز و فر٤
ابرند در برو با صفات جلال و جمال و كمال و عظمت الهى و تحسين و تمجيـد خـداو

ه اين1طورل و آخر سورند اود.جهت پيوالاى او،پايان مى1پذيرصاف وخلقت،عظمت و او

ذ انسان به كرات بالا با تسلط علمـى وذ انسان به كرات بالا با تسلط علمـى وش لحظه به لحظه خلقت و پديده1هاى جديد و امكان نـفـوذ انسان به كرش لحظه به لحظه خلقت و پديده1هاى جديد و امكان نـفـوذ انسان به كرش لحظه به لحظه خلقت و پديده1هاى جديد و امكان نـفـو

ت و توجه آنان نسبت به نعمتها،الطاف و عنايت خدات و توجه آنان نسبت به نعمتها،الطاف و عنايت خداانگيختن فطرت و توانگيختن فطرت و توجدان انسانها و برانگيختن فطرجدان انسانها و برانگيختن فطرجدان انسانها و بر
اف در برفتن اعترت و عظمت او و گر اف در برفتن اعترت و عظمت او و گر ابر اين موت و عظمت او و گر ابر اين مواف در برفتن اعتر ابر اين مواهب الهى با طرابر اين مواهب الهى با طراف در برفتن اعتر

آغاز و پايان زندگى بشر.آغاز و پايان زندگى بشر.انين حاكم بر نظام خلقت و بيان هدف خلقت و سرآغاز و پايان زانين حاكم بر نظام خلقت و بيان هدف خلقت و سرآغاز و پايان زانين حاكم بر نظام خلقت و بيان هدف خلقت و سر
. معاد و بيان كيفيت آن و ذكر علائـم و نـشـانـه هـاى آن و بـيـان اوصاف و احو. معاد و بيان كيفيت آن و ذكر علائـم و نـشـانـه هـاى آن و بـيـان اوصاف و احو. معاد و بيان كيفيت آن و ذكر علائـم و نـشـانـه هـاى آن و بـيـان او

حمت خدا و بيان نعم الهى شروحمن» با ره «الره:سورجام سور حمت خدا و بيان نعم الهى شروحمن» با ره «الره:سورجام سور حمت خدا و بيان نعم الهى شروع مى1شوحمت خدا و بيان نعم الهى شروع مى1شوحمن» با ره «الره:سورجام سور
و با صفات جلال و جمال و كمال و عظمت الهى و تحسين و تمجيـد خـداوند در برو با صفات جلال و جمال و كمال و عظمت الهى و تحسين و تمجيـد خـداوند در برو با صفات جلال و جمال و كمال و عظمت الهى و تحسين و تمجيـد خـداو

ل و آخر سورند اود.جهت پيوصاف والاى او،پايان مى1پذيرصاف والاى او،پايان مى1پذيرصاف و ل و آخر سورند اود.جهت پيوالاى او،پايان مى1پذير ه اين1طورالاى او،پايان مى1پذير ه اين1طورل و آخر سورند اود.جهت پيو ل و آخر سورند اود.جهت پيو
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صافع و با اوحمانيت خدا شروصw ر با وًلااست كه او
جلال و جمال خدا پايان يافته است يعنى آغاز و پايان

صاف1است.ط به اوهر دو مربو
هض سوره مقـام و غـران دربار. ديدگاه مـفـسـر٥

ه به طور كلى بيانگر نعـمـتـهـاىحمن»:اين سـور«الر
ند بر بندگان است كه ازى و مادى خداومختلw معنو

ق در نعمتـهـاا غـرانى داشته و بـشـر رد ارزاه فضل خـور
حمت،يـاه را سوره ران نام اين سورى1كه مى1تـود،بطورنمو

د و به همين دليل با نـامه فضل خدا) گذاره نعمت يا (سـورسور
ند پايانام خداواسعه الهى است،آغاز شده است و با جلال و اكرحمت وحمن» كه بيانگـر رك «الرمبار

ار بـرسيله آن از بندگـانـش اقـر كه بـه وæفباى آلاء ربكما تـكـذبـانº بار جمـلـه ٣١د يافته اسـت و حـدو
ناموسته پيره يك بخش بهم پيوع سوراين از يك نظر،مجمود در آن ذكر شد.بنابرد مى1گيرنعمت1هاى خو

د.بخشا به چند بخش كلى تقسيم كرى آنران محتوند منان است و از نظر ديگر مى1تونعمت1هاى خداو
فاهىسائل ران،وگ خلقت، تعليم و تربيت،حساب و ميزه است از نعمت1هاى بزرل كه مقدمه سوراو

نگىضيحى است بر مسأله چگوم،تـوحى و جسمى او سخن مى1گويد. بخش دودهاى روانسان و نمو
مين و آسمان است.و در بخـشند در زم:بيانگر نشانه1ها و آيـات خـداوخلقت انس و جن.بخش سـو

فته سخن از نعمتهاى جهان ديگر است كه بـا دقـت واتـر رى فرم،از نعمتهاى دنيـوچهار
انه1ها و همسرى1هاى نعمتهاى بهشتى اعم از باغها،چشمه1ها، ميوه كارافت خاصى ريزظر

تاهىه كوه اشارضيح داده شده است.بخش پنجم اين سوراع لباسها،توفا و انوزيبا و با و
لى از آنجا كه اساسدناك آنها آمده است واتهاى درمان و قسمتى از مجازشت مجرنوبه سر
ه نعمت1هاىه نداده و دربارضيح در اين بارحمت و لطw الهى است خيلى توه بر بيان رسور

ار كند و غبار يأس و غما شاد و اميدومنان رداخته است تا دل مؤده پربهشتى به طور گستر
فباى آلاءºار جمله ده و اهل اميد و آروز نمايد و آهنگ تكـرق زا شـومنان رد و مؤدارا برر

٤د.ى خوبيها نقش مضاعw در دارمن به سو در تحريك مؤæربكما تكذبان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٩،ص ٤٣.تفسير بصائر،ج ١
٣٠٢ ،ص ٥.منهج الصادقين،ج٢
٤١٠آن/هريسى، صه1هاى قر.شناخت سور٣
٢٣/٩١نه،ج .تفسير نمو٤

 كه بـه وسيله آن از بندگـانـش اقـر كه بـه وسيله آن از بندگـانـش اقـر كه بـه وæفباى آلاء ربكما تـكـذبـانº بار جمـلـه ٣١
ع سوره يك بخش بهم پيوع سوره يك بخش بهم پيواين از يك نظر،مجموع سوراين از يك نظر،مجموع سورد در آن ذكر شد.بنابراين از يك نظر،مجمود در آن ذكر شد.بنابراين از يك نظر،مجمود مى1گيرد در آن ذكر شد.بنابرد مى1گيرد در آن ذكر شد.بنابرد مى1گير

ى آنرا به چند بخش كلى تقسيم كرى آنرا به چند بخش كلى تقسيم كران محتوى آنران محتوى آنرند منان است و از نظر ديگر مى1توان محتوند منان است و از نظر ديگر مى1توان محتوند منان است و از نظر ديگر مى1تو
ه است از نعمت1هاى بزرگ خلقت، تعليم و تربيت،حساب و ميزه است از نعمت1هاى بزرگ خلقت، تعليم و تربيت،حساب و ميزه است از نعمت1هاى بزر

م،تـوضيحى است بر مسأله چگوم،تـوضيحى است بر مسأله چگوحى و جسمى او سخن مى1گويد. بخش دوم،تـوحى و جسمى او سخن مى1گويد. بخش دوم،تـوحى و جسمى او سخن مى1گويد. بخش دو
ند در زمين و آسمان است.و در بخـشند در زمين و آسمان است.و در بخـشند در زخلقت انس و جن.بخش سـوم:بيانگر نشانه1ها و آيـات خـداوخلقت انس و جن.بخش سـوم:بيانگر نشانه1ها و آيـات خـداوخلقت انس و جن.بخش سـو

اتـر رفته سخن از نعمتهاى جهان ديگر است كه بـا دقـت واتـر رفته سخن از نعمتهاى جهان ديگر است كه بـا دقـت وى فراتـر رى فراتـر رم،از نعمتهاى دنيـوى فرم،از نعمتهاى دنيـوى فرم،از نعمتهاى دنيـو
ه كارى1هاى نعمتهاى بهشتى اعم از باغها،چشمه1ها، ميوه كارى1هاى نعمتهاى بهشتى اعم از باغها،چشمه1ها، ميوافت خاصى ريزه كارافت خاصى ريزه كارافت خاصى ريز

اع لباسها،توفا و انوزيبا و با و اع لباسها،توفا و انوزيبا و با و اع لباسها،توضيح داده شده است.بخش پنجم اين سوراع لباسها،توضيح داده شده است.بخش پنجم اين سورفا و انوزيبا و با و
مان و قسمتى از مجازشت مجرنوبه سر مان و قسمتى از مجازشت مجرنوبه سر اتهاى دردناك آنها آمده است واتهاى دردناك آنها آمده است ومان و قسمتى از مجازاتهاى درمان و قسمتى از مجازاتهاى درشت مجرنوبه سر
حمت و لطw الهى است خيلى توه بر بيان رسور حمت و لطw الهى است خيلى توه بر بيان رسور ضيح در اين باره نداده و دربارضيح در اين باره نداده و دربارحمت و لطw الهى است خيلى توضيح در اين بارحمت و لطw الهى است خيلى توضيح در اين باره بر بيان رسور

منان را شاد و اميدومنان را شاد و اميدوداخته است تا دل مؤمنان رداخته است تا دل مؤمنان رده پرداخته است تا دل مؤده پرداخته است تا دل مؤبهشتى به طور گسترده پربهشتى به طور گسترده پربهشتى به طور گستر
ا شـومنان ردارد و مؤدارد و مؤدار ا شـومنان رد و مؤ ق زد و مؤ ق زا شـومنان ر ق زده و اهل اميد و آروز نمايد و آهنگ تكـرق زده و اهل اميد و آروز نمايد و آهنگ تكـرا شـومنان ر

من به سوى خوبيها نقش مضاعw در دارمن به سوى خوبيها نقش مضاعw در دار در تحريك مؤمن به سو در تحريك مؤمن به سو در تحريك مؤæربكما تكذبان




